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ايران ورزشي؛ از ديروز تا امروز

مديراني متنوع
خبرنگاراني كمال‌طلب

 

اوايل ارديبهشت سال 1373 يعني 26 سال و يك ماه پيش ‌بود كه محمدرضا 
كــردي بــا من تماس تلفني گرفت. او مدير ســرويس ورزشــي خبرگــزاري جمهوري 
اســامي )ايرنــا( بــود و چــون مقــرر شــده بود كــه »ايرنــا« اقــدام بــه تهيه و انتشــار 
روزنامــه‌اي جامع كند، از من براي صفحه ورزشــي طلب كمك كرد. در آن زمان در 
روزنامــه اطلاعات و مجله دنياي ورزش كار ميك‌ــردم و با چنين پيش‌زمينه‌اي قرار 
شد خردادماه ديداري با آقاي كردي در محل ساختمان روزنامه ايران كه در خيابان 
آپادانا واقع بود )و هنوز هم هست( داشته باشم و راجع به كليات كار صحبت كنيم. 
وقتــي وارد ســاختمان كه در آن زمان بالنســبه تازه ســاخت بود، شــدم محمد 
علمــي مســئول انتظامــات مؤسســه در پشــت ميــز‌ كوچكــي نشســته و انــدك افراد 
مراجعهك‌ننده را به محل‌هاي مورد نظرشان راهنمايي ميك‌رد. هنوز برخي كارهاي 
ساختماني و تعميري در قسمت‌هايي از مؤسسه جريان داشت و سنگ و آجرها در 

برخي قسمت‌ها و بخصوص طبقه همكف روي هم چيده شده بود. 

وع با 50-50 شر
در طبقه ســوم مؤسســه كه مختص تحريريه و سرويس‌هاي مختلف آن بود )و 
هنوز هم هست( با آقاي كردي كه در انتظارم بود ديدار و حدود دو ساعت گفت‌وگو 
كرديم. به‌ من گفت از افراد زيادي شــنيده كه در كار روزنامه‌نگاري پيشينه‌اي دارم و 
به اين نتيجه رسيده كه مي‌توانم كمك‌حال او و بواقع عصاي دست روزنامه باشم. 
در گفت‌وگوهاي ســران ايرنا پيرامون نحوه شــكل‌گيري روزنامه ايران مقرر شده بود 
كــه بــراي هر يك از ســرويس‌هاي روزنامه 50 درصد از نفــرات ايرنا و ‌50 درصد هم 
از افراد بيروني و روزنامه‌نگاران مختصص اســتفاده شود. بر همين اساس تصميم‌ 
گرفته شــد كه از جانب ايرنا رضا ميرزاييان )كه اينك بازنشسته شده است(، فاطمه 
جعفــري و البتــه خســرو والي‌زاده به گروه ورزشــي بپيوندند و خســروخان به ســبب 
مهارت و ســابقه‌اش معاون گروه ورزشــي شد. براي ســه عضو غير ايرنايي سرويس 
ورزشــي روزنامــه ايران هم روي جمشــيد حميــدي متخصص واليبــال، صدرالدين 
كاظمي كارشــناس كشــتي و البته خودم به اجماع رسيديم. به اين ترتيب كار روزانه 
و توليد و نشر خبر و بستن صفحات امتحاني و انتشار شماره‌هاي موسوم به »صفر« 
)نســخه‌هايي كه روزنامه‌ها انتشــار مي‌دهند تــا يكفيت كار خود را بســنجند اما روي 

دكه‌ها نمي‌رود( آغاز شد كه اواخر تابستان و طول پاييز 1373 را در بر گرفت. 

وع انتشار و رفت و آمدها شر
سرانجام در روز اول بهمن آن سال اولين شماره روزنامه ايران با شعار معروف 
»بخــوان، ايــران بخوان« روي دكه مطبوعات رفت و ديري نپاييد كه شــانه به شــانه 
»همشهري« اركان خبري شهرداري تهران كه از كيي دو سال قبل از »ايران« منتشر 
مي‌شــد، ســاييد و تبديل به كيي از قطب‌هاي جديد مطبوعات كشــور شــد. »ايران« 
داراي يك صفحه ورزشي خبري بود ولي در اكثر روزها در قسمت فيچر )لايي( هم 
ســهمي يك صفحه‌اي بــر ورزش و مطالب غير خبري و گزارش‌هــا و مصاحبه‌هاي 
آن اختصاص ميي‌افت. با اين حال در گروه اوليه تشــيكل‌دهنده ســرويس ورزشــي 
تغييراتــي حــادث شــد. والي‌زاده كــه در برخي موضوعات با خط‌مشــي ســرويس و 
سياســت‌هاي متخذه آن موافق نبود، پس از گذشــت چند ماه از ســرويس جدا شــد 
و خانــم جعفري ازدواج كرد و به همســرش كه ســاكن كشــوري ديگر بود، پيوســت. 
صدرالديــن كاظمــي هــم پيشــنهاد هدايــت ســرويس ورزشــي روزنامه »اخبــار« را 
پذيرفــت كه در مــدت زماني كوتاه مســتقل و تبديل به روزنامــه‌اي چهار صفحه‌اي 

تحت عنوان »اخبار ورزشي« شد. 
بــا وجــود اين، نيروهاي تــازه چنداني به جمع ما ملحق نشــدند و فقط حجت 
اكبرآبادي كه در ســرويس آينه )بازتابي از مســائل اجتماعي( فعال بود، به جمع ما 
پيوســت و ســرويس ورزشــي با همان بافت و با حضور كــردي، ميرزاييان، حميدي، 
اكبرآبادي، بنده حقير و يك جوان تازه نفس به ‌نام حســن شــجاعي به‌ كارش ادامه 
داد. شــجاعي كــه پيشــينه‌اي در مطبوعات نداشــت، با توجه به برخــي معرفي‌ها و 

آشنايي‌ها به جمع ما اضافه شد و تا يك دهه بعد هم در سرويس ورزشي ماند. 

تولدهای تازه
طــي مــدت مــورد بحــث و پيش ‌از آنكــه روزنامــه ايران بــه درجــات بالاتري از 

تجربه و كارآيي برســد، تحولات و اتفاقات تازه‌اي شــكل گرفــت. فريدون وردي‌نژاد 
مديرعامل مؤسســه ايرنا كــه خالق و باني روزنامه ايران بــود و اين روزنامه با همت 
و پايمردي او شــكل گرفت، در ســال 1375 طرح تأسيس سه‌ روزنامه جديد را كه از 
دل روزنامه ايران بيرون مي‌آمدند و به‌ طور مستقل به عرصه حيات و فعاليت گام 
مي‌نهادنــد، به تصويب رســاند، كيي از آنها »ايران ديلي« بود كه به‌ زبان انگليســي 
منتشــر مي‌شــد و نســخه‌اي از »ايران« اما به ‌زبان انگليســي و با صفحات كمتر بود، 
ديگــري »الوفــاق« بود كه به زبان عربي منتشــر مي‌شــد و آن هــم روزنامه‌اي جامع 
و دربردارنــده تمامــي شــئون اما بــه‌ زبان مذكــور بود و ســوم ايران ورزشــي كه روي 
مقولــه ورزش تمركــز ميك‌رد و به تمامــي اخبار و رويدادهــاي ورزش ايران و جهان 

مي‌پرداخت. 

يارگيری مجدد
مقــرر شــد كه هر ســه روزنامــه از اوايل ســال 1376 منتشــر شــوند امــا كارهاي 
اجرايي و ســاماندهي آنها و نفرگيري‌شــان از نيمه دوم سال 1375 آغاز شد. يك‌بار 
ديگر من و محمدرضا كردي مشغول صحبت و مشورت براي تشيكل تيمي شديم 
كه بايد »ايران‌ورزشــي« را منتشــر ميك‌رد اما آن تيم بايد بســيار بسيط‌تر مي‌بود و از 
اعضا و افراد بيشــتری شــكل مي‌گرفت و طبعاً گســتردگي كار بســيار بيشتر از چيزي 
بود كه براي ســرويس ورزشــي روزنامه در دســتور كار ما قرار گرفت. با اين مقدمات 
نيروهــاي زيــادي در اواخــر پاييز و در طول زمســتان 1375 و اوايل بهــار 1376 براي 
مذاكــره و بررســي روال كار بــه مؤسســه ايــران آمدنــد و شــماري از آنهــا بــه توافــق 
رســيدند و به جمع كاركنان ايران‌ورزشــي پيوستند. از آن دســت بودند پرويز زاهدي 
فوتبال‌نويس ســابق يكهان ورزشــی و دنيــاي ورزش كه در پينگ‌پنــگ و واليبال هم 
سررشــته داشت، فريدون شــيباني و حسين خوانســاري فوتبال‌نويسان وقت يكهان 
ورزشــي كه بدشان نمي‌آمد در يك روزنامه ورزشي هم بخت‌آزمايي كنند، عزيزالله 
اطاعتي داور بين‌المللي كشــتي و عضو گروه ورزشــي ايرنا كه طبعاً در همين رشــته 
ورزشــي متخصــص و صاحب‌نظــر بود و ناصــر انصافي مقــدم ديگر كشــتي‌نويس 
ايرنــا كه دوســه‌ بار به مؤسســه آمد و ســپس رفت و اينك 5 ســالي اســت كــه از نو با 
ايران ‌ورزشــي همكاري مي‌کند. در همين ارتباط مرتضي شــمس، عكاسي كه از فن 
نويسندگي نيز بهره‌مند بود و به ‌همين سبب خبرنگار هم شد، به ايران‌ورزشي آمد 
و نسل جوان‌تر هم در قالب مهري رنجبر، ليلي خرسند و امير بهادري‌نژاد به جمع 

نفرات ايران‌ورزشي تزريق شدند. 

كردی رفت، توكلی آمد
بــا ايــن حــال در اين حــد فاصل زمانــي بــاز تغييراتــي در كادر روزنامه صورت 
پذيرفــت و كــردي كــه وصــف وي رفــت و از پايه‌هاي اصلي كار و مؤسســه ســرويس 
ورزشــي و روزنامه ايران ورزشــي بود، با خســته شــدن از كار هر روزه و شــاقي كه اين 
حرفه مي‌طلبد، يك سال بعد از به راه افتادن ايران‌ورزشي عطاي كار را به لقاي آن 
بخشيد و از سمت خود استعفا داد و رفت و سران مؤسسه ايران از احمدرضا توكلي 
كيــي از اعضاي شــوراي ســردبيري روزنامه ايران كه از هيأت مؤســس ايــن روزنامه 
هم بود، خواســتند به‌ جاي كردي مديرمســئول شــود و او نيز پذيرفت. آمدن توكلي 

و تفكــرات متفــاوت او در قيــاس با كــردي ايران‌ورزشــي را وارد فاز تــازه‌اي از حيات 
خــود و طبايــع و شــكل و روش كار روزنامــه را عوض كــرد. و آن را قــدري تجاري‌تر و 
مردم‌پســندتر و به تبع آن روي دكه‌ها پرفروش‌تر كرد. كردي به پژوهشــكده ورزش 
در ســازمان تربيــت بدنــي كــه بــا ايده‌هاي عميق‌تــر و آرامــش روحــي او همخواني 
بيشــتري داشــت و در تضاد با هياهوهاي ورزشي بود، رفت و ســال‌ها بعد در همان 
جا بازنشسته شد و ايران ورزشي با توكلي وارد دهه 1380 هم شد و اين خط تا اواخر 

سال 1382 استمرار يافت. 

دوران »رحمانی«‌ها
در اين تاريخ به صلاحديد ســران وقت مؤسســه ايران توكلــي كه گرفتاري‌هاي 
متعــددي داشــت و نشــرياتي در بيــرون مؤسســه هم وي را مي‌خواســتند از ســمت 
مديرمســئولي ايران ورزشــي كناره گرفت و شــاهين رحماني ســكاندار ايــن روزنامه 
شــد. اگر حقيقــت‌اش را بخواهيد عبارت »دوران شــاهين‌ رحمانــي« براي توصيف 
وضعيت و ديدگاه‌هاي ايران ورزشــي در آن ســال‌ها عبارت مناســبي نيســت و بهتر 
اســت از عبــارت »بــرادران رحمانــي« بــراي توصيف يكفيــت و بيــان وضعيت اين 
روزنامه در آن ايام بهره‌ گيريم. سيامك رحماني برادر شاهين كه همراه با وي وارد 
ايران ورزشــي شــده بود، در ظاهر فقط دســتيار اول او تلقي مي‌شد اما فراوان بودند 
كســاني كه مي‌گفتند ســيامك حيطه اختيار و قدرت عملي به ‌اندازه شــاهين دارد و 
آنهايي كه واقع‌بين‌تر و مطلع‌تر بودند، مي‌گفتند اين بواقع ســيامك است كه ايران 
ورزشــي را مي‌چرخاند و حرف حرف اوســت. وجه ‌برتري شاهين بر سيامك اشراف 
او بــر زبــان انگليســي بود و همين مســأله بــه ‌وي كمك كــرد تا پس ‌از جدا شــدن از 
ايران ورزشــي در ســال 1385 به AFC  برود و مسئول بخش زبان فارسي سايت اين 
نهــاد و ســپس عضو کمیته مســابقات ای اف ســی شــود كه هنوز هــم در همان جا و 
با همان ســمت و مســئوليت مشغول كار اســت. برادران رحمانی سبكي را كه شايد 
مدرن‌تر بود، بر روزنامه و روش‌هاي كاري آن حاكم ســاختند. روندي كه شايد مبين 
سواد بيشتري بوده باشد اما فروش روزنامه را چندان بالاتر نبرد.  در آن زمان »خبر 
ورزشــي«، »هدف« و »ابرار ورزشــي« هم منتشر مي‌شــدند و »جهان فوتبال« در راه 
بــود و »پيــروزي« و »اســتقلال« اركان‌هاي خبري دو باشــگاه بزرگ هــم روي دكه‌ها 

جايي داشتند و ايران ورزشي رقبايي بيشتر از امروز را مقابل خود مي‌ديد. 

دوران عطايی؛ ادغام دو ديدگاه
در پايــان دوران بــرادران رحماني،  حجت اکبر آبادی و ســپس عزیز اطاعتی در 
1385 مدت نسبتاً کوتاهی در ایران ورزشی بودند. اما پس از آنها »داود عطايي« در 
ايــران ورزشــي به روی کار آمد  و اين اتفاق در ســال 1386 و زمانــي روي داد كه كاوه 
اشتهاردي مديرمسئولي روزنامه ايران را برعهده داشت و وظايف مديرعاملي را نيز 
انجام مي‌داد. عطايي در يك سال نخست حیات روزنامه ايران در سرويس »تاريخ« 
آن کار ميك‌ــرد اما گرايش‌هايش بيشــتر ورزشــي بود. به همين ســبب بــود كه پس از 
به راه افتادن روزنامه »جوان« پيشــنهاد آن نشــريه براي دبيري ســرويس ورزشــي را 
پذيرفته و به آن مؤسســه كوچ كرده بود. عطايي ديدگاهي به كلي متفاوت با برادران 
رحمانــي داشــت. او بيشــتر معتقد به چــاپ روزنامه‌اي بود كه بــا گرايش‌هاي عادي 
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